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اولین کشوری که به یاری ما شتافت ایران بود
اگر درحال حاضر نیز ارتباطی با ترکیه وجود دارد و اربیل و ترکیه 
روابط نزدیکی دارند، در چارچوبی است که هر دو طرف به یکدیگر 
نیاز دارنــد. نه ما و نه پــارت دموکرات نمی توانیــم از جغرافیای 
سیاســی خود دور شــویم. ما در زمان بعث که انفال و شــیمیایی 
می شــدیم، از طرف جمهوری اســلامی ایران کمک می شدیم. اگر 

ایران نبود، آیا اصلا کسی از فاجعه حلبچه خبردار می شد؟
درحال حاضر نیز تعدادی از شــهدای حلبچه در بهشــت زهرا 
آرمیده اند. مســئله داعش که پیش آمد، اولین کشور ایران بود که 
در مخمور بــه یاری ما آمد. من خودم در مخمور حضور داشــتم 
و یکــی از فرماندهــان آزادی مخمور بــودم. کمک ایــران بود تا 
پیشــمرگه بتواند در کمترین زمان ممکن به پیروزی برســد؛ اما آیا 
سیاســت ترکیه در قبال کردها سیاستی اســت که ما را در رسیدن 
بــه اهدافمان یاری کند؟ مســلما خیر؛ زیــرا می بینیم که در غرب 
کردســتان مشغول توطئه اســت و می بینیم دائم ادعا می کند که 
کرکــوک نباید به اقلیم کردســتان ملحق شــود. اولین دولتی هم 
که در اســتقبال از رئیس و نخســت وزیر اقلیم پرچم کردســتان را 
کنار پرچم خود برافراشــته کرد، ایران بود. اینها نشانه های مهمی 
اســت که ما نیز از آن استقبال می کنیم. دشمنی داعش نیز مسئله 
کوچکی برای مــا نبود، آنچه در موصل اتفاق افتاد، اگر در کرکوک 
روی می داد، تمام کردســتان درگیر جنگ و آوارگی می شد، اگر در 
خانقین روی می داد، تمام اقلیم درگیر جنگ می شــد. ورود داعش 
به خانقین و گرمیان یعنی نابودی سلیمانیه و ورود آنها به کرکوک 
یعنی حضور آنها در ســلیمانیه و اربیل و اینکه نگاه ما به مســائل 

واقع بینانه است. 
همان طور که شاهد بودیم، استقبال خوبی از هیأت اتحادیه  �

میهنی شد. آیا در این سفر اهداف خاصی دنبال می شد یا صرفا 
یک سفر سیاسی برای گفت وگوهای معمول میان طرفین بود؟ 

بعد از بیماری جناب مام جلال، ســفری رسمی و بنا به دعوت 
رسمی ایران، از طرف هیأتی بلندپایه شامل شش نفر که سه عضو 
دفتر سیاســی، مســئول یکی از مراکز امنیتی مهم کردستان و پسر 
مام جلال نیز در آن حضور داشــته باشــد، اولین بــار بود که اتفاق 
می افتــاد. در درجه اول برای تشــکر از ایــران آمدیم که در جنگ 
داعــش، مناطق ما با خطــر بزرگی مواجه شــدند، از توزخورماتو 
گرفته تــا خانقین و مندلی که ایران بدون هیــچ محدودیتی به ما 
کمــک کرد و در بعضی مناطق فقط جمهوری اســلامی ایران بود 
که به ما کمک کرد. زمانی که ایران در خانقین و جلولا به ما کمک 
کرد، حتی دولت مرکزی عراق نیز امکان کمک نداشت؛ چون خود 

آنها نیز در شرایط بحرانی بودند. 
متأســفانه در آن مقطع نیز، هم پیمانی غرب و آمریکا نیز هنوز 
به این نتیجه نرسیده بودند که در مقابل داعش چگونه عمل کنند، 
ما واقعا برای تشــکر آمدیم. منطقه ما منطقه ای اســت که ارتباط 
اقتصادی گسترده ای با جمهوری اسلامی ایران دارد و دارای چندین 
دروازه اقتصادی مشــترک هستیم. قبلا پیشنهادی مطرح شده بود 
که منطقه  آزاد مشــترک اقتصادی ایجاد شود که متأسفانه بیش از 
یک ســال بود که متوقف شده بود. ما این مسئله را مطرح کردیم و 
تمام مقامات قول دادند که در کوتاه ترین زمان ممکن در اجرای آن 
تعجیل شــود که در منطقه سیدصادق خواهد بود و علاوه بر خود 
سیدصادق بر پنجوین، حلبچه و سلیمانیه نیز مؤثر خواهد بود. به 
مســائل بعد از داعش نیز پرداخته ایم که مسئله مهمی است که 
شرایط عراق بعد از داعش، چگونه به سمت ثبات و آرامش پیش 
برود، نقش اتحادیه میهنی، نقش اهل ســنت و شیعیان و احزاب 
و جناح های دیگر مطرح شــده اســت. همچنین در تمام جلسات 
نیز مطرح کردیم که جمهوری اســلامی ایران به اقلیم کردســتان 
اهمیــت ویژه ای می دهد. مهم اســت کردهای ســوریه به حقوق 
خود برسند، همچنین احقاق حقوق کردهای ترکیه برایش اهمیت 
دارد. همچنین به مسائل داخلی اتحادیه میهنی پرداخته شد و در 
این زمینه نیز ایرانی ها مرتب به ما کمک کرده اند مشکلات داخلی 

اتحادیه میهنی حل شود. 
وضعیت داخلی اتحادیه میهنی درحاضر حاضر به چه سمت  �

و سویی می رود؟ 
الان وضعیت به سمت آرامش می رود و امیدهایی برای توافق 
دیده می شــود. من چند روز قبل، با جناب کاک کوسرت علی دیدار 
داشــتم، همچنین در چند روز گذشــته کاک کوسرت و خانم هیرو 
ابراهیــم احمد ملاقات کرده اند، گفت وگــو ادامه دارد و امید برای 
رسیدن به راه حل و حفظ اتحاد داخل اتحادیه میهنی ایجاد شده و 

امید زیادی به این مسئله داریم. 
در چند سال گذشته، در افکار عمومی منطقه و ایران، جایگاه  �

و وضعیت کردها و نگاه به کُرد دچار تغییری محســوس شــده 
است. مقاومت برای آزادی کوبانی و بعد از آن نیز نقش کردها 
در مراحل مختلف مبارزه با داعــش، در این تغییر نگاه، تأثیری 
انکارناشدنی داشته است و رســانه های ایرانی نیز در این میان 
نقشی بی بدیل داشــته اند. آیا حکومت اقلیم و به ویژه اتحادیه 
میهنی برنامه ای برای اســتفاده از این فرصت و شکل دادن به 
گفت وگو و دیالوگــی فرهنگی میان کردهــا و دیگر ملیت های 

منطقه مخصوصا ایرانی ها دارند؟ 
ما از هر پیشــنهاد و برنامه ای در این زمینه اســتقبال می کنیم. 
فرهنــگ و تمدن ایرانی نزد ما جایگاه مهم و ویژه ای دارد، نزدیکی 
فرهنگی، زبانــی، روانی و هنری با ایرانی ها برای ما کاملا شــفاف 
اســت. به خوبی نیز می دانیم در آینده ارتباط میان اقلیم کردستان 
و ایران برای صلح در منطقه نقشــی ویژه خواهد داشــت. خود ما 
از طریق جشــنواره گلاویژ مرتبا این پل و ارتباط را حفظ کرده ایم و 
با نویســندگان، شعرا و منتقدان ایرانی ارتباطی تنگاتنگ داشته ایم. 
درحال حاضر نیز در آســتانه برگزاری بیســتمین دوره این جشنواره 
هســتیم و درهای جشــنواره به روی تمام ادبا و اهــل فکر ایرانی 
باز اســت. هرســاله نیز یک روز از جشــنواره را به فرهنگ ایرانی 
اختصاص داده ایم. در پنج روز جشــنواره نیز نویســندگان و ادبای 
پنــج قاره حضور دارند که یکــی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی 
خاورمیانه است. در پایان نیز می خواهم از طریق روزنامه «شرق»، 
بگویم که کردها ملت بزرگی هســتند؛ ٤۰ تا ٥۰ میلیون نفر هستیم 
که ٥۰۰ هزار کیلومترمربع ســرزمین داریم. ما در اقلیم کردســتان 
ثابت کردیم که اگر قدرت داشــته باشــیم، در راه صلح و آشتی از 
آن بهــره خواهیم گرفت و به حفظ امنیت و آرامش منطقه کمک 
خواهیم کرد و درهای خود را روی همه باز خواهیم کرد؛ همچنان 
که تاکنون باز کرده ایم. امیدواریم ســطح برادری و روابط کردها و 
ایرانی ها را در آینده افزایش دهیم و همکاری جمهوری اســلامی 
ایران و اقلیم کردستان در خدمت آبادی، صلح، بازار آزاد و برادری 

بیش ازپیش رشد کند.

یادداشت

قاچاق فیلم 
به روایت اسناد

اســناد  گواه  بــه  فیلم  قاچــاق 
تهیه کننــدگان  صحبت هــای  و 
ســینما، اتفاقی خانمان برانداز برای 
سینماست. زمانی که نگارش کتاب 
تاریخچه قاچاق فیلم در ســینمای 
ایران را آغاز کردم، تصور نمی کردم 
حقایــق دراین باره تا ایــن حد تلخ 
باشــد.  از قاچاق فیلم «مارمولک» 
بعــد از بردن نســخه اصلــی این 
فیلم در ســینمای مشهد به وسیله 
گروه های ناشــناس با وجــود تأیید 
فیلــم از ســوی شــورای تأمین این 
شــهر، تا قاچاق «یه بوس کوچولو» 
از میانــه راه ارســال به جشــنواره 
برلیــن بــا پرداخت شــش میلیون 
بــه یکــی از افرادی کــه در یکی از 
بوده،  بین المللی فعال  پســت های 
همه و همه بخشــی از رنج نامه های 
اهالی ســینما در باب قاچاق فیلم 
اســت؛ دورانــی کــه تهیه کنندگان 
در لحظــه نگران بودند فیلمشــان 
در زمــان نمایش و حتــی پیش از 
اکــران قاچــاق شــود؛ دورانی که 
پرفروش ها و آثاری که لقب توقیفی 
را یدک می کشیدند، بیشتر در تیررس 
قاچاقچیانی قرار داشــتند که برای 
به دســت آوردن نســخه اصلی هر 
اثر ســینمایی برنامه ریزی می کردند 
تا از ســرقت نسخه اصلی و فروش 
به مردم بــا قیمت ارزان تر، از اموال 
برای خود ســرمایه  تهیه کننــدگان 

بسازند. 
چه تلاش هــا که بــرای مقابله 
بــا قاچاق فیلم ها نشــد؛ از کشــف 
منطقه  در  قاچــاق  محموله هــای 
شمشــیری تهران و منزلــی که در 
آن در هر ســاعت  هزاران ســی دی 
رایــت می شــد تــا فروشــگاه های 
مجــازی که در پشــت پــرده عامل 
قاچــاق فیلم های ســینمایی بودند 
و درگیری هــای همــراه بــا خطر با 

قاچاقچیان فیلم «سنتوری». 
چــه ضربه هــا که فیلم ســازان 
از تبدیــل ســتاد مبارزه بــا قاچاق 
فیلم به مســئول مبارزه با عروسک 
موسیقی  استودیوهای  بستن  باربی، 
رهایــی  و  زیرزمینــی  به اصطــلاح 
قاچاقچیــان و ورود بــه ماجــرای 
پلمب خانه ســینما به بهانه رایت 
ســی دی های... در این نهاد صنفی 

نخوردند. 
براساس تحقیقات انجام شده در 
این کتاب از ســال ۸۹ تا ۹۲، میزان 
درآمد شبکه نمایش خانگی به ۲۲  
درصد رسید. ۷۸  درصد پسرفت در 
درآمدزایی باوجود افزایش قیمت و 
چه کســی جز تهیه کنندگان سینما 

این درد را تحمل کردند؟ 
امــروز هــدف قاچــاق شــبکه 
نمایــش خانگی اســت و گســتره 
قاچــاق افزون تــر. تهیه کنندگان بار 
دیگــر به عرصــه مبارزه بــا قاچاق 
قاچاق  اما مســئله  ورود کرده انــد 
خیلی پیچیده تر از آن اســت که به 
نظر می رسد. همه در تلاش هستند 
ریشــه قاچاق برچیده شــود. ستاد 
صیانــت از آثار ســینمایی بار دیگر 
احیا شده و سایت های انتشار دهنده 
آثار در حال فیلترشــدن هستند، اما 
گســتره قاچاق در مقایســه با آنچه 
پیش تر وجود داشــت، قابل قیاس 

نیست. 
فعالیت هــای  کنــار  در  امــا 
امــری  فرهنگ ســازی  بازدارنــده، 
ضروری اســت. بار دیگــر می توان 
درخواســت  صادقانــه  مــردم  از 
کرد کپــی نکنند و بــه هنرمندان و 
ســرمایه گذاران در عرصه فرهنگ و 
هنر احترام بگذارند.  این کتاب شاید 
بتوانــد گوشــه ای از اتفاقاتی را که 
برای ســینمای ایران در بازار قاچاق 
رخ داد بازگــو کنــد؛ هرچند حجم 
صحبت های مطرح شده بیش از آن 
است که در این کتاب ۱۸۴صفحه ای 
به رشــته تحریر درآمده است.  امید 
آنکه با افزایش دایره اطلاع رســانی 
دراین باره با حداقــل قاچاق آثار در 
سطح شهر روبه رو باشیم و درادامه 
با حمایت نهادهــای مرتبط، فکری 
به حال اوضاع نــاآرام قاچاق فیلم 

در استان های مختلف شود. 
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فیلم «نفس » با اقتباس از کتابي به همین نام نوشــته نرگس آبیار،  مخالفان و 
موافقاني دارد. با وجود موفقیت فیلم « شیار۱۴۳» چنین رویکردي غیر عادي 
به نظر نمي رســد. چون توقع تماشــاگر از کارگردان فیلم بالارفته و  در نتیجه 
او هم باید پاســخ گوي منتقدان باشد. در گفت وگو با آبیار سعي شده به دنیاي 

ذهني او بیشتر نزدیك شویم. به همین دلیل پاسخ هاي  او خواندني است.

بعد از موفقیت «شــیار۱۴۳» فیلم «نفس» را ساختید. با وجود موفقیتی  �
که «شیار۱۴۳» در گیشــه داشت و قشــر عظیمی از مردم را به خود جلب 
کرد، خیلی ها اعتقاد دارند فیلم «نفس» معیاری اســت برای سنجش عیار 
فیلم ســازی شــما. قبل از هر چیز فیلم «نفس» تداعی کننده گرایش شما به 
ادبیات اســت. انگار به نوعی گوشــزد می کنید که قبل از اینکه وارد ســینما 
بشوم، نویسنده بودم و داستان های زیادی از من چاپ شده است، بنابراین 
در زمینه نوشتن یا رعایت اصول پایه ای درام ناآگاه نیستم. می خواهم بدانم 
آیا علقه تان به ادبیات و نویسندگی، شما را به ساخت فیلم «نفس» ترغیب 

کرد؟ 
«نفس» رمانی بود که به طور تقریبی از ســال ۱۳۸۵ شــروع به نوشــتنش 
کــردم؛ دلی و البته آهســته. هــر هفته بخشــی کوچک از آن را می نوشــتم. 
می خواســتم ببینم اگر از دیــد کودکی به دنیا نگاه کنم، چــه اتفاقی می افتد و 
نثرم چگونه خواهد شــد. دوست داشــتم نثر متفاوتی را تجربه کنم. چون نثرم 
در «شــیار۱۴۳» کتاب «چشم ســوم» کمی مغلق و سنگین بود. اما در «نفس» 
می خواســتم نثر کودکانه را تجربه کنم و یک کودک راوی داســتانم باشد. دلی 
کارم را ادامــه می دادم و حس می کــردم چقدر خوب پیش می رود. اما ترجیح 
می دادم زیاد ننویسم. فکر می کردم هر وقت حالش را داشته باشم باید بنویسم. 
به همین دلیل با اینکه حجم کتاب حدودا ۲۰۰ صفحه اســت، ســال ۱۳۹۱ کار 

را تمام کردم. 
یعنی حدود پنج سال کار نگارش طول کشید؟ دلیل خاصی هم داشت؟  �

بله؛ پنج ســال طول کشــید، اما نمی توانم دلیل برایش بیاورم،  چون واقعا 
دلیل خاصی نداشــتم. گاهی هر شــش ماه یک بار سراغ کتاب می رفتم.  گاهی 
هــم هفته ای دوبار! بالاخره «نفس» این طور نوشــته شــد. تــا اینکه به جایی 
رسیدیم که بعد از موفقیت فیلم «شیار۱۴۳» یکی از تهیه کنندگان آن را خواند، 
خوشش آمد و به من گفت از زمانی که کتاب را به دست گرفتم زمین نگذاشتم 
تا تمامش کردم. در نهایت هم به من پیشــنهاد داد که آن را به فیلم نامه تبدیل 
کنــم که برایم عجیب بود. چون کتاب از زاویه دید کودک بود و به نظرم کودک 

در کتاب زبان شیرینی داشت. 
در این صورت به دلیل بالابودن توقعات دچار تردید نشدید؟  �

چــرا. به همین دلیل خیلی جرئت می خواســت که ایــن کار را انجام دهم. 
به همین دلیــل فکر کردم باید کاری متفاوت انجام دهم و نباید در «شــیار۱۴۳» 
درجا بزنم. در آن مقطع قصدم این بود سه گانه ای در مورد مادر و جنگ بسازم. 
امــا فکر کردم حتی اگــر این کار را انجام دهم الان وقتش نیســت. کماکان که 

اعتقاد دارم اقتباس ادبی باید بیشتر از اینها در کشور ما اتفاق بیفتد. 
اقتباس ادبی به مثابه ســنت حســنه باید به کاری رایج تبدیل شود و نه  �

استثنا. اما واقعیت این است که چنین اقتباس هایی بیش از ۹۰ دقیقه است 
و سینماداران ما خیلی نمی پسندند. 

همین طور اســت. من هــم معتقدم. برای دیــدن اثر اقتباســی باید مجال 
بیشــتری در سینما داشته باشــیم. چون وقتی رمانی را به فیلم تبدیل می کنیم، 
باید دســت کم ۱۲۰ دقیقه فرصت داشته باشــیم،  در غیر این صورت لحن الکن 

می شود. 
که البته متأسفانه شــما فیلم۱۴۰ دقیقه ای را به ۱۱۰ دقیقه تقلیل دادید.  �

چرا تا این حد؟ 
چاره ای نداشــتم! به همین دلیل از خیلی از ســکانس های درخشان فیلم 
گذشــتم. درحالی که رمان «نفس» باید مجال بیشتری برای پرداختن در سینما 

پیدا می کرد. 
پس شــما با این اعتقاد پیش می روید که ســینما به بن مایه های ادبیات  �

نیاز دارد؟ 
کاملا. 
اما درباره فیلم «اشــیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند» این  �

اتفاق نیفتاد. چرا؟ 
اتفاقا ««اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند»» در ابتدا داستان 
کوتاهی بود که خیلی مایل به چاپ کردنش نبودم. ولی بعد تصمیم گرفتم که 

آن را به فیلم نامه تبدیل کنم. 
رمان «نفس» چه چیزی باید می داشــت که نداشــت و آن را به مدیوم  �

جدیدی وارد کردید. این ضرورت را چطور احساس کردید؟ 
«نفس» در ژانر ادبی خودش خیلی کامل است. خیلی از صحنه ها در فیلم 
نیامده اما در رمان هســت. در واقع می خواستم برای «نفس» زبان جهانی تری 
داشــته باشم و مخاطبان بیشتری را جذب کنم. چون کودک و جنگ، موضوعی 
جهانی اســت و ترکیب این دو مشمول طرفداران بیشتری می شود که موضوع 
روز جهان است. در «نفس» به معصومیت کودکانی محصور در جنگ پرداخته 
شــده که در دنیا کمتر به آن توجه می شــود. اما نمی توانستم فکر کنم با زبان 
فارســی که زبان خوبی است مخاطبان زیادی در سطح جهان داشته باشم. در 

نتیجه مدیومی انتخاب می کنم که زبانش بین المللی است. 
می توانیــم این طور تحلیل کنیم که وقتی شــما درباره مســائل مبتلابه  �

کودکان فیلمی خلق می کنید، در واقع خودبه خود جهان آینده را می سازید. 
چــون کودکان بــا تجربیات خــود،  جهان آینــده را می ســازند و این نگاه 
تأثیرگذارتر است. اما آنچه از سه فیلم شما استنباط کرده ام این است که هر 
سه فیلم به نوعی شخصیت محورند. چرا فیلم هایتان شخصیت محور است؟ 
ناخواســته این اتفاق می افتد. در واقع من شــخصیتی را دنبال می کنم و از 
زاویــه او دنیا را می بینم و همه وقتم را صرف او می کنم. در «اشــیا از آنچه در 
آینه می بینید به شــما نزدیک ترند»، «شیار۱۴۳» و «نفس» همین طور است و از 
زاویه دید آن شــخص خارج نمی شوم. شــاید بعدها فیلمی بسازم و آدم های 
مختلف و زوایای دید متعدد داشته باشم. اما چون در این فیلم ها شخصیت ها 
برایم محوری و اساســی بوده و از دید آنها می خواســتم جهان را ببینم به این 

شکل شده. 
این ســه فیلم به نوعی در امتداد هم هســتند. شخصیت های لیلا (گلاره  �

عباسی) در «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند»، الفت (مریلا 
زارعی) در «شیار۱۴۳» و بهار (ساره نورموسوی) در «نفس» را داریم. لیلا زنی 
سنتی در جامعه امروز اســت که در نهایت ریسک می کند و برای واردشدن 
به جامعه با مخاطراتی مواجه می شــود. الفت با وجود اینکه همچنان پایش 
در سنت هاســت ولی کنشمند و تأثیرگذار در پیرامون خود است و در نهایت 
«بهار» که جست وجوگری جوهری وجودی اوست که طبعا از مظاهر دنیای 

مدرن استقبال می کند. تحلیل تان از این سه نقش چیست؟ 
هر سه شخصیت به نوعی جست وجوگر و کمال گرا هستند. در «اشیا از آنچه 

در آینه می بینید به شــما نزدیک ترند» لیلا با وجود اینکه زن خانه دار اســت اما 
جایی کتاب می  بیند،  درباره اش می پرسد. وقتی از مطب دکتر می آیند همسرش 
می گوید تو چرا ســؤال کردی چرا این قدر کتاب داری؟ یا وقتی به خانه «عزیز» 
و «اتی» می رود جلب کتاب ها می شود و در خانه هم همیشه کتاب می خواند. 

و مدام ریسک می کند.  �
آدم هایــی که من می شناســم اهل ریســک هســتند. چــون می خواهند از 

روزمرگی و کلیشه ها فاصله بگیرند. بهار در قصه «نفس» هم همین است. 
این شخصیت ها به نوعی انگار هر کدام تکامل یافته دیگری هستند. ممکن  �

است زمان ساخت شان پس و پیش شــده،  اما به هم ربط دارند. یعنی مثلا 
ممکن بود «نفس» زودتر از «اشــیا»و «شیار ۱۴۳» ساخته می شد! اما اینها 
هرکدام انگار از یک نقطه واحد شروع کرده و هرکدام وام دار بخشی از زندگی 
دیگری  اند که همدیگر را تکمیل می کنند. جست وجوگری بهار به لیلا می رسد. 
بخشــی از وجود لیلا ممکن است فردوس (گلاره عباسی) دختر الفت باشد. 
ننه آقا (پانته آ  پناهی ها) در «نفس» که شــاید در موقعیتی مادر شــهید قرار 
گیرد، به الفت تبدیل شود. درست است که به عنوان فیلم ساز به این چیزها 
عامدانه نگاه نکنید، اما وقتی تحلیل می شوند، نوری بر ناخودآگاه شما تابیده 
می شود. انگار شما دنبال زنی هســتید که وجوه مختلفش را کشف کنید و به 

اشتراک بگذارید. آیا این طور است؟ 
شــخصیت الفت کمی متفاوت است چون تجربه نزدیک من نبوده. من این 
آدم ها را دیده ام و با آنها نشســت و برخاست نکرده ام. الفتِ  «شیار ۱۴۳» درک 
من از موقعیت اوســت و ســعی کرده ام آن درک را از آنِ خودم کنم. چون اگر 
چیزی را از آنِ خودم نکنم،  ســراغش نمی روم. الفت از شــخصیت هایی است 
که ســعی کرده ام مال خــودم کنم. الفت برای بچه هایــش قصه می گوید و با 
آنهــا بازی می کند ، با همدیگر آوازهای قالــی می خوانند. اینها زنانگی و مهر و 

محبت در خود دارند. 
نکته ای که شــما اشــاره می کنید در چارچــوب فرهنــگ و جغرافیای  �

زندگی اش معنا پیدا می کند. اندازه چهاردیواری الفت در حد خودش اســت 
و اما بهار به واسطه کودکی اش ســعی می کند چهاردیواری خودش را بسط 

دهد. 
بهار کســی اســت که مســلما اگر بزرگ شــود، نمی خواهد ســنتی شود. 

می خواهد پزشک شود تا پدرش را درمان کند. 
شاید هم الفت در انفس سیر می کند و بهار در آفاق؟  �

بهار به سلاحی به نام تخیل مجهز است که هیچ ظرف و محدودیتی ندارد. 
در نتیجه می تواند پروبال باز کند و به همه جا ســرک بکشد بدون اینکه بتوانید 
محــدودش کنید. به همین دلیل دنیای محدود خــودش را می تواند به راحتی با 
تخیل تحمل پذیر کند. از بیرون احســاس می کنیم او رنــج می برد، اما چون به 
تخیل مجهز اســت برایش لذت بخش هم هست. به نوعی «نفس» در تقدیس 

تخیل است. 

جالب است که همه این زن ها پا در سنت دارند. چرا این زنان وارد دنیای  �
مدرن نشدند؟  

چون ســراغ موضوعاتی رفتم که نمی طلبیدند. «بهار» مربوط به ۳۰ ســال 
قبل اســت که در همان اندازه ای که بوده، نشــان دادم. «الفت» زنی روستایی 
اســت که مربوط بــه بعد از انقلاب و جنگ اســت. موضوعــات موردنظر من 
مدرنیتــه را نمی طلبیده، هرچند دغدغه من اســت. اگــر رمان هایم را بخوانید 
متوجه می شــوید. اما در ســینما آیا بودجه و هزینه برای آنهــا به راحتی جور 
می شود؟ چند فیلم نامه داشتم. ولی سرمایه فقط برای این سه فیلمم جور شد. 

به هرحالت، زنان فیلم های شــما از کودک تا بزرگسال، هنوز با گذشتگان  �
خود در ارتباط هستند. حتی فردوس با الفت در ارتباط است. لیلا و بهار هم 
همین طور. تنها معلم (گلاره عباســی) در «نفس» را می  بینیم که با همسالان 
خود در ارتباط اســت. دیالوگ شما میان آدم هایی از دو نسل مختلف سنتی 
هستند. هنوز فیلمی از شما ندیده ام که مناسبات امروز را ببینم. انگار خودتان 

هم مایل هستید سنت های گذشته را ثبت و ضبط کنید؟ 
بلــه. حتی در رمان هایم فضای بومــی و فولکلوریک زیاد وجود دارد. چون 
بــه زنده بودن و پویابــودن فیلم کمک می کند. در فیلم اولم که معاصر اســت 
از فضای بومی و دایره واژگان بومی شــهری می گویــم. به نظرم، چون فیلم را 

باورپذیر می کند. 
یکی از خصوصیات فیلم شما در «نفس» مکث روی جزئیات است. یعنی  �

تک تک اشــیا در فیلم شما مثل کودک فیلم، شخصیت پیدا می کنند. از همان 
ابتدا انگار با فیلمی مردم شناسانه مواجه می شویم. جایی که دخترک با تاب 
دور خود می چرخد و بهار داســتان زندگی اش را می گوید. در گذر فیلم انگار 
جزئیات هستند که درام را پیش می برند مثل حرف زدن بهار با شیارهای روی 
دیوار،  مداد، طناب تاب، برگ های حوضچه شاه  عبدالعظیم که خشک می کند 

و می گوید ســه تا برگ را از مردن نجات دادم. اینسرت هایی که از دست و پا 
گرفته می شود،  p.o.v. های بهار از دیدزدن اطرافش. چرا این قدر به جزئیات 

در فیلم توجه داشتید؟  
چــون اصولا من روی جزئیــات خیلی تکیه می کنم. حتــی در فیلم اولم این 
جزئیات به شــدت مشــهود اســت. نام فیلم هم با «اشــیا...» شــروع می شود. 
جزئیات، فیلم را می ســازند. نمی خواهم به شیوه معمول داستان را روایت کنم. 
نمی خواهم طبق انتظار بیننده جلو بروم. شــاید بیننده انتظار داشــته باشــد که 
عشــق بهار به ایرج (هم کلاس) شــکل بگیرد، اما از آن می گذرم. مثل زندگی که 
ممکن است حسی بیاید و تمام شود. شاید جاهایی لج بیننده دربیاید چون برایش 

کلیشه شده که اگر به چیزی پرداخته ام باید ادامه دهم، اما امتناع می کنم. 
چطــور تصور کردید که پانتــه آ پناهی ها می تواند با آن گریم ســنگین و  �

ارزشمند مهرداد میرکیانی، نقش «ننه آقا» را بازی کند؟ 
چنــد بازیگر داشــتیم که سنشــان بــه این کاراکتــر می خورد. بــا توجه به 
لوکیشــن های متفاوتی که در فیلم داشتیم، بازی ســخت می شد. باید کسی را 
انتخــاب می کردیم که بتواند لوکیشــن های مختلف و ســخت را تحمل کند و 
درعین حال با چهار بچه ســروکله بزند. مثلا در صحنه های ورود امام (ره) ۲۰۰ 
نفر سیاهی لشــکر داشــتیم. باید بازیگر طاقت این کار را می داشت، با توجه به 
اینکه تمام فیلم در تابســتان فیلم برداری شد. به همین دلیل تصور کردم باید از 
خانم پناهی ها اســتفاده کنم. او بازیگر خیلی خوبی اســت. چهره مناسبی هم 
دارد. نیازی به صداسازی نداشتیم، چون صاحب صدای خوبی است. فقط باید 

لهجه را به دست می آورد که خودش هم نگران این قضیه بود. 
چرا؟   �

خانم پناهی ها برای این نقش خیلی دلهره داشت، اما احساسم این بود که 
از عهده این کار برمی آید. با هم قرار گذاشــتیم که اگر این طور نشد، کسی دیگر 
را جایگزین کنیم. ایشــان بازیگری فوق العاده و بااخلاق است. هرچند که همه 

بازیگران فیلم عالی بودند. 
به نظرم چنین توانایی هایی را فقط می توان در ســیمین معتمدآریا دید.  �

در «نفس»، خانم پناهی ها عالی بود. 
خیلی ها خانم پناهی ها را نشناختند، حتی کسانی که تیتراژ را خوانده بودند. 

یکی از انتخاب های خوب شما بازیگر نقش بهار بود. ایشان را چطور پیدا  �
کردید؟ 

پدر ایشــان در دفتر ما کار می کــرد. بهار اولین بچه ای بــود که دیدم و 
خوشــم آمد، ولی هرچه بــا او حرف می زدم همــکاری نمی کرد. آن زمان 
گفتم نمی شــود خیالم راحت باشــد که فیلم را برپایه این بچه کار کنم، اما 
در چند مدرسه و مؤسسات مختلف بچه ها را دیدیم، به شدت هم بازیگران 
خوبــی بودند، اما در نهایت انتخاب نشــدند. یکی، دوبــار دیگر که بهار را 
دیدم، بهتر ارتباط برقرار می  کــرد. اوایل کارگردانی هم می کرد. من به بهار 
می گفتم مثلا تو دیر آمده ای و من تو را به کلاس راه نمی دهم و تو باید گریه 
کنــی. می گفت نه خانم آبیار مثلا من مریض بودم و کلا داســتان را عوض 
می کرد. دو، ســه بار با داســتان او جلو رفتیم و بعد گفتم با داستان من کار 
کنیم. این طوری کم کم به راه آمد. بچه ای نبود که بازی برایش مهم باشــد. 
بچه هایــی بودند که بــه من می گفتند ما را انتخاب کــن، اما بازیگری برای 
بهار مهم نبود و فقط می خواســت با ما باشــد و تفریح هم بکند. اولین بار 
در مشــهد بهار را دیدم که باران آمده و آب جمع شــده بــود و او در حال 

نجات دادن برگ ها از غرق شدن بود. 
کار با محمدرضا شیرخانلو چطور بود؟  �

شیرخانلو همیشه خوب است فقط بازی اش کمی تلویزیونی شده که آن قدر 
باهوش اســت که وقتی تذکــر بدهی، بازی اش را عــوض می کند. بازیگرنقش 
«مریم» هم وقتی بازی بچه های دیگر را می دید سعی می کرد خوب بازی کند.  
یک وقت هایــی لج می کرد و چــون بازی نمی کرد مجبور بودیــم کار را تعطیل 

کنیم. 
نحوه بازی گرفتن شــما چطور اســت؟ اجــازه ایده دادن بــه بازیگر را  �

می دهید؟ 
برایــم مهم اســت که چــه کاری بــرای بازیگر راحت اســت. بهــار خیلی 
نمی توانست دیالوگ حفظ کند. من به بهار محتوا را می گفتم و او خودش بهتر 
از متــن من دیالوگ می گفت. چون از فیلتر ذهن خودش می  گذشــت. حتی در 

نریشن او را آزاد گذاشته بودم. 
با بازیگران حرفه ای چطور برخورد می کنید؟  �

بازیگران حرفه ای نقششــان را حفظ می کنند و بازی می کنند، اما اگر ایده ای 
داشــته باشند می شــنوم. بازیگر حرفه ای کارش را انجام می دهد و تو کارش را 
فقط رتوش می کنی. ممکن اســت آنچه او بازی می کند اصلا در ذهن تو نباشد، 
اما به کار کمک کند. در ســکانس پایانی «شــیار۱۴۳» می خواستم الفت بدون 

گریه کار کند، اما مریلا خودش به گریه افتاد و من اجازه دادم راحت باشد. 
چرا نمی خواستید گریه کند؟  �

چــون فکر می کــردم اگر ســکوت کند بیشــتر تأثیرگــذار اســت. روز آخر 
فیلم برداری بود و خانم زارعی در حس وحالی بود که فکر کردم نباید این حس 

را به هم بزنم. 
شما از آن دسته کارگردان ها هســتید که پایان فیلمتان در مسیر داستان  �

است. در ادبیات هم این طور فکر می کنید؟ 
پایان از شروع برایم مهم تر است. 

ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو  با  نرگس آبیار درباره فیلم «نفس»

«نفس» در تقدیس تخیل است
 فرانک آرتا

 مرتضى رنجبران 
 نویسنده کتاب 

بهار به سلاحی به نام تخیل مجهز است که هیچ ظرف و محدودیتی 
ندارد. در نتیجه می تواند پروبال باز کند و به همه جا سرک بکشد بدون 
اینکه بتوانید محدودش کنید. به همین دلیل دنیای محدود خودش را 
می تواند به راحتی با تخیل تحمل پذیر کند. از بیرون احساس می کنیم 
او رنج می برد، اما چون به تخیل مجهز است برایش لذت بخش هم 

هست. به نوعی «نفس» در تقدیس تخیل است
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